انترناسیونال ٣١٥
حسین شبنم از ایران 

آتفشان پرخروش و آب در آفتابه!
از اتفاقاتی که از ابتدای سال  ١٣٨٨  رخ میداد  علائمی از بوجود آمدن زمین لرزه  را در حاکمیت ٣٠ ساله جمهوری اسلامی میشد بخوبی مشاهده کرد. مدتی بود که  صدای انقلاب از تریبون انقلاب یعنی کانال جدید در ابعاد وسیعی بگوش مردم میرسید و بذر  انقلاب با سرعت نسبتا زیادی در سطح جامعه پیش انقلابی پخش میشد. مدتها بود که تعداد زیادی  در حول  محور کانال جدید و حزب کمونیست کارگری  جمع میشدند. تئوریهای انقلابی در سطح وسیعی در حا ل ماتریالیزه شدن بودند. جنبش هایی به چشم می خورد. کمپین دفاع از فاطمه حقیقت پژوه چشم انداز رسیدن به یک جامعه انسانی  بدون اعدام را   ملموس میکرد. این افق تا کنون به این گستردگی در سطح جامعه  با وجود خفقان حاکم توسط جمهوری اسلامی مشهود نگردیده بود. با تبلیغات گسترده ای که توسط کانال جدید صورت گرفت زمینه مساعد گردید که خواسته های کارگران توسط تربیون کارگران در ابعاد میلیونی هر روز وهر شب در سطح وسیعی مطرح گردد. حزب کمونیست کارگری توانست خود را بدرون خانه های ایرانیان ببرد. کانال جدید، دریچه ای برای  دمیدن روح   انقلابی در مبارزات روزمره کارگران، جوانان بیکار، دانشجویان، زنان، معلمان وکلیه اقشار و طبقات جامعه بود. این دمیدن  نفس انقلابی کمک کرد تا بغض ٣٠ سا له از  سرکوب مستمر، عقب افتادگی، تورم، چپاول را  در جامعه ایران بترکاند. کمک کرد که مبارزه طبقاتی عریانتر شود.  غول از بطری بیرون آمد و در سطح خیابان ها در کل جامعه ایران رها  شد . این غول خواسته های انسانی له شده مردم است که ازپوسته خفقان بیرون آمده و به این سادگی دیگر  قابل کنترل و سرکوب  شدن نیست. اما مشکلات و موانع عظیمی در مقابل   پیشرفتش  وجود دارد.
        اولین مانع و مشکل جریانهای سیاسی هستند که می خواهند با توسل به شیوه های مزورانه، تحجر اسلام سیاسی  را  رنگ اصلاح طلبانه بزنند و  با سوار شدن برموج انقلاب مردم، مسیر انقلابی مردم را منحرف و به بن بست بکشانند و آنرا در چار چوب نظام سرمایداری مهار نمایند و نظام منفور و منحط اسلامی را  حفظ کنند.   مبارزه و افشاگری سیاسی از ماهیت این جریانات و رهبران آنان  در صدروظایف  مبارزان پیشتاز کمونیست  انقلابی است .  
در سی سال گذشته حکومت اسلامی با اتکا به منابع دولتی، بساط نهادهای مذهبی مثل مساجد و حسینیه و پایگاه های ترویج و تبلیغات اسلامی را گسترش داده و خواسته از طریق آنها موانعی در مقابل مردم مدرن و پیشرو بوجود بیاورد. این موانع  به یمن نیروی انقلاب مردم  و پیشروی نظرات  سیاسی انقلابی و انسانی مردم  منظما از سر انقلاب مردم جارو میشوند . خواست انقلابیون که به خاطرش به خیابانها آمده اند، کوتاه کردن دست مذهب از دولت و آموزش پرورش و قوانین قضایی ومدنی است. 

دومین ما نع بزرگ، ارکان سرکوب جمهوری اسلامی مثل سپاه پاسداران و نیرو هایی است که مستقیما  و یا  غیر مستقیم وابسته به آن میباشد. نیروهای مثل حراست که مرکز جاسوسی و نیروی ناظر بر اعمال کارگران  در مراکز اقتصادی وکارخانه هاست؛ شوراهای اسلامی که مرکز همه چیز هستند بجز کارگران؛  نیرو های بسیج که تشکلی است برای شعبان بی مخ ها و نیرو ها ی اراذل واوباش، نیروهایی که در قیام خرداد ٨٨ نقش نیروی کمکی به یگان ویژه سپاه و سرکوب ولت و پارکردن مردم را داشتند. وظیفه انقلابیون است که اینان را شناسایی کنند وبمردم معرفی بنمایند. سپاه پاسداران در ٣٠ سال گذشته به یک سازمان نظامی- اقتصادی عظیمی تبدیل گشته و چنگال خود را بر تمام شئون اقتصادی جامعه فرو برده است ودرحال حاضربا خریداری و بدست گرفتن مخابرات کل کشور، تلاش میکند ارتباطات مردم  را هم مسدود کند.   این نیروی  سرکوب تا دندان مسلح با امکانات مالی واقتصادی عظیم در خدمت ولایت فقیه قرار دارد. خامنه ای به اتکا چنین نیرویی است که به احمدی نژاد  وعده ریاست جمهوری مادام العمر میدهد. و به اتکا چنین نیرویی است که جانشینی مجتبی را در خواب می بیند. 

فشار مبارزه انقلابی مردم، در سطح حکمرانان اسلامی اختلافات شدیدی  بوجود آورده است. اختلافاتی که سرانجام با دخالت ولی فقیه، احمدی نژاد را در صندلی ریاست حکومت اسلامی قرار داد. معلوم بود که معترضین مورد  هجوم و سرکوب قرار میگرفتند. این سرکوب و توبه و اعترافی که در شوهای تلویزیونی راه افتاد بجز ایجاد نفرت بیشتر از ولایت فقیه  و حکومت اسلامی نتیجه دیگری نداشت. جای کانال جدید خالیست که پاسخ همه را بدهد. اما  وجود کادرها ی انقلابی از جنس کمونیست کارگری در محافل مختلف جامعه به جهت گیری و شفاف سازی پیچ وخم های این اوضاع کمک شایانی کرد و خواهد کرد. 
    
سرکوبی که حکومت راه انداخت، ولایت فقیه را به لغز خوانی  برای برداشتن رشته علوم انسانی واشت. اما این  آب در آفتابه است که می خواهد خروش آتشفشانی که در شرف وقوع است را خاموش کند. رژیم اسلامی در ابعاد ایدئولوژیک چیزی در چنته ندارد. وفقط باید به نیروی سرکوب سپاه و نیروی بسیج و لباس شخصی ها حساب کند که  اهرمی   است که تمام هستی اش را بر روی آن  شرط بندی  کرده است. اما این نیرو هم کاری از دستش بر نیامد. 
سومین مانع بزرگ، سرمایه داری جهانی  و  نیروها ی  وطنی و غیر وطنی  ا ست که در اشکال مختلف از تغیرات بنیادی و شکل گرفتن جنبش انقلابی مردم در جامعه ما و یا هرجای دیگر بی نهایت نگرانند و تمام قدرت و نیروی مادی و معنوی خود را بکار میگیرد تا جلوی این تحولات را بهر نحوی که ممکن است بگیرد.  خاتمی و شیرین عبادی و گنجی و غیره و غیره را جلو انداختند اما نشد. الان هم میکوشند به انقلاب مردم رنگ مخملی سبز بزنند. قوی ترین حربه ما در مقابل تمام این ها نقد خرافات و گرایشات راست و سازشکارانه، تعین دادن به خواستهایمان و بیان روشن تمایزاتمان با همه اینها و معرفی چهره انسانی و مدرن و رادیکال انقلابمان به دنیاست. تنها راه برای خلاصی شدن از این شرایط به زیر کشیدن این رژیم و انقلابی انسانی برای ساختن جامعه ای انسانی است. و برای همه اینها باید حول حزبمان متحد شویم. زنده و پیروز باد حزب کمونیست کارگری. زنده باد آزادی، برابری،حکومت کارگری.
                          
